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بررسی تطبیقی تصوير راویان زن 
در داستان‌های سه تفسیر شیعی روض‌الجنان. حلاءالذهان و منه جلصادفین 
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7 کوثر احسن‌مقدم 
3 عبد ال رادمرد " مریم صالحی نیا" 
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ئِ 

ِ چکیده 

ود ۳ و ۱ 

3 روایت کنش‌هاء رویدادها و جنگ‌های صدر اسلام» در شکل‌گیری گفتمان شریعت و انتقال 
( ۳ 

۹ آن به نسل‌های بعدی نقش مهمی را ایفا می‌کند. در این میان روایتگری زنان, به‌مثابه کنشی 
3 اجتماعی؛ امری اثرگذار و مهم است. رواینگران زن؛ راوی اصلی یا دوم یا همم‌ارز بخشی از 
۲ روایات داستانی تفسیری هستند و موضوعات متنوعی را در این داستان‌ها روایت کرده‌اند. این 
3 


مقال» به بررسی تطبیقی چهرة زن راوی در سه تفسیر روص ‌الجن‌ان. حلاءالاذه ان و 
منهج الصادفین می‌پردازد و وحوه اشتراک و افتراق این نقش را در سه تفسیر دنبال می‌کند. در 
این مقاله با استفاده از فن تحلیل محتوا؛ نوع روایتگری زن» موضوع داستان‌ها و مشارکت 
روایتگران را در داستان‌های این سه تفسیر استخراج کرده و از این رهگذر؛ تصویر زن راوی را 
در این متون ترسیم کرده‌ايم. پیکرة متنی این مقاله روایت‌هایی است که در سه تفسیر 
یادشده زنان؛ راوی آن‌ها بوده‌اند. در این سه تفسیر زنان شاخصی نظیر عايشه امسلمه و 
اسماءبنت‌عمیس روایتگری کرده‌اند. این تحقیق نشان می‌دهد در این تفاسیر. به‌مرورزمان. 
مفسران با حذف. تغییر یا افزودن راویان یا روایات» چهره راوی زن را تغییر داده‌اند. همچنین 
در ایسن روایت‌ها» با روش‌هایی چون ایجاد چندین سطح راوی» استفاده از راوی درونی و 
نزدیکی زمانی و مکانی راوی به رویدادهای روایت. اعتمادپذیری به راوی زن افزایش یافته 


است. 


کلیدواژه‌ها: زن روایت» تفسیر قرآن» تفسیر شیعی» راوی. 
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۳۴ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 
۱- مقدمه و بیان مسئله 
نق شآفرینی زنان در بازگویی و بازآفرینی تجربیات اجتماعی و تاریخی و دینی در قالب روایت. انکارناپذیر است. 
بررسی روایتگری زنان از چند جهت اهمیت دارد؛ حضور زنان در اجتماع. کنشگری زنان در نقش راوی و اعتماد به 
زنان در این زمینه. اين مزلفه‌ها می‌تواند گوشه‌ای از تصویر احتماعی زن را آشکار کند. مسئلة اصلی این پژوهش 
بررسی تصوير راوی زن؛ در میان روایت‌های سه تفسیر فارسی و شیعی روض‌الجنان. حلاءالاذهان و منهجالصادقین 
و مقایسه آن‌ها است. پيکرة متنی این پژوهش را روایتگری‌های زنان در اين سه تفسیر تشکیل می‌دهد. 

تقسیر روص الجنان و روح‌الجنان در بازة سال‌های ۵۱۰ تا ۵۳۳ هجری قمری نوشته شده است (ابوالفتوح» ج ۱ 
مقدمه ۶۲-۵۴)؛ به‌عنوان اثری ادبی و تأثیرگذار بر مفسران پس از خود. اهمیت دارد. این تفسیر اولین تقسیر شیعی 
کامل قرآن به زبان فارسی است. تفسیر روض‌الجنان در همان عصر نگارش به شهرت رسید؛ چنانکه عبدالجلیل 
قزوینی. از معاصران ابوالفتوح؛ دربار روض‌الجنان چنین می‌گوید: «خواجه امام ابوالفتوحالرازی که بیست مجلد 
تفسیر قرآن تصنیف اوست که ائه و علماء همه طوایف طالب و راغب‌اند آن را»(قزوینی رازی» ۱۳۵۸: ۲۱۲). 

حلاءالاذهان و جلاءالاحزان معروف به تفسیر گازر» تفسیری ۱۱ جلدی است که همانند تفسیر ابوالفتوح 
رویکردی کلامی‌شیعی دارد. دربارة سال نگارش این کتاب» نظرات مختلفی وحود دارد اما محدث ارموی معتقد 
است که قریب‌به‌یقین» این اثر متعلق به قرن هشتم است (حرحانی ج ۱ مقدمه: ۶۱). حرحانی در مقدمة تفسیر 
حلاءالاذهان. هدف خود را از نگارش این تفسیر تألیف تفسیری خلاصه از تفاسیر مطوّل و سخت‌فهم دانسته و با 
آنکه طبق قرائن مبرهن است که حلاءالاذهان تلخیصی از روص الحنان است؛ وی در هیچ‌کجای کتاب خود به این 
نکته اذعان نکرده است. 

منهج الصادقی فی الزامالمخالفین به قلم ملا فتحلّه کاشانی سومین بخش از پيکرة متتی این پژوهش است. این 
تقسیر که در سال ۹۸۲ هجری قمری نوشته شده است. در ۱۰ جلد. همانند دو تقسیر پیشین از منظر علم کلام و 
مذهب شیعه به تأویل و تفسیر کلاملّه می‌پردازد. در این پژوهش نزدیکی فراوان متن دو تفسیر گازر و منهج الصادقین 
به تسیر وواض اسان غلت اصلی افتعاب این دو اف انس اش اکانت بیسباز سه هسیر شیب می راطفا و 
تغییرات هرچند جزئی و مختصر در سیر تاریخی معنادار و مهم شمرده شوند. اين تمایزات بیانگر نوع گزینش و 


نگرش خاص هرکدام از مفسران است. 


تفاسیر منتخب در این پژوهش. هرچند از منظر کلامی. فقهی و اخلاقی شایان توجه‌اند. اما از نظر ادبی نیز 
خایگاه رتاش هتکن از وهای انه ای افظ زوایت ذوهی فا برس ام مان آتشهای از 
این وحه جذاب و اثرگذار ادبی غفلت نکرده وروایت‌های فراوانی را در خلال بیان موضوعات دینی» در متن خود وارده 
کرد‌اند. هرچند در گفتمان دینی» روایت به آنچه حامل خبری از قول یا فعل معصوم است. اطلاق می‌شود (سیخ 
بهایی» ۱۳۹۰ق: ۴)؛ اما آنچه در این پژوهش مطمح‌نظر است» روایت در معنای ادبی آن است. 

ما در بررسی روایت‌ها از اصطلاحات روایت‌شناسی بهره می‌گیریم؛ از اين منظر. روایت. بازنمایی یک یا چند 
رخداد است (ابوت» ۱۳۹۷: ۴۰) و روایت‌شناسانی نظیر بارت (۱۳۸۷) روایت را امری بینافرهنگی, بیناتاریخی و 
بینامتتی می‌دانند که در همه‌حای زندگی حاضر و جاری است. ما در این پژوهش داستان و رولیت را معادل یکدیگر 
فرض کرده و آن را بازنمایی یا بازگویی رخداد يا رخدادهایی می‌دانیم که برحسب توالی زمانی خود. آرایش یافته‌اند 
(مکوییلان ۱۳۸۸: ۷۴). 

در این مقاله قصد داریم به اين پرسش‌ها پاسخ دهیم: ۱) کدام زنان در داستان‌های تفسیری» در نقش راوی حضور 
دارند؟ ۲) الگوی روایتگری زنان راوی به چه صورت است؟ ۳) چه تشابهات یا تمایزاتی در بازنمایی راویان زن سه 
تفسیر وحود دارد؟ در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کَمّی و کیفی کمک گرفته‌ايم تا بتوانيم اطلاعات و داده‌های 
پژوهش را جمع‌آوری و طبقه‌بندی کنیم. 
۱-۱- پیشینه 
در میان مطالعات مربوط به حوزة ادبیات فارسی» تاکنون پژوهشی مستقلاً چهرة زنان راوی را در ادبیات فارسی بررسی 
نکرده است؛ اما کراچی (۱۳۹۳) در مقالة «چگونگی تأثیر حنسیت بر ادبیات» به ادبیات زنانه و مردانه و تأثیر حنسیت 
مولف اثر بر موضوع. محتوا و نوع اثر می‌پردازد. حسینی (۱۳۸۳۴) نیز در مقاله «روایت زنانه در داستان‌نویسی زنانه» 
با تکیه بر رمان ایرانی چجه کسی باور می کند رستم» و شاهد و مثال‌هایی از دیگر آثار داستانی زنان» چند ویژگی مشترک 
محتوایی را به روایت زنانه نسبت می‌دهد که از مجموع آن‌ها می‌توان به «غم غربت»» «مرور خاطرات». «جستجوی 
هویت شخصی» و «انتظار» اشاره کرد. خوشقدم و دیگران (۱۳۹۶) نیز در مقالة «نشانه‌های سبک زنانه در ادبیات 
داستانی معاصر». نشانه‌های سبک زنانه را در حوزة زبانی غیرقابل اثبات دانسته و معتقد است سبک زنانه را باید در 


گفتمان‌ها و شیوه‌های روایت جستجو کرد. 


۳۶ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 


لبته روایتگری زنان در گفتمان شریعت» موضوع پژوهش‌های متعددی قرار گرفته که می‌توان به زنان دانشمند و 
راوی حدیت. اثر احمد صادقی‌اردستانی (۱۳۸۸) اشاره کرد. کتاب سهم زنان در نشر حدیث نیز به روایتگری زنان در 
حوزة دین می‌پردازد. مهریزی (۱۳۸۷) در این کتاب. در مقدمه نقادانه خود» چند اثر ارزشمند دربارة زنان موثر در 
علوم اسلامی را معرفی کرده و در بخش اول» به منبع‌شناسی سهم زنان در نشر حدیث می‌پردازد ورویکرد هریک از 
منابع را دربارة زنان راوی تحلیل می‌کند. در اين مقاله برای پرهیز از تکرار» منابع معرفی‌شده در این کتاب را در پیشینه 


نام نبرده‌ایم. 


۲- معرفی زنان راوی درداستان‌های تفسیری 
در این پژوهش. مراد ما از راوی. شخصی است که مفسرء او را روایتگر داستان معرفی می‌کند. پيکرة متتی این مقاله 
را ۶۱ داستان تشکیل می‌دهد. در روض‌الحنان ۵٩‏ روایت» در حلاءالاذهان ۴۳ روایت و در منهج الصادقین ۳۸ 
روایت با روایتگری زنان آمده است. برخی از اين روایت‌ها در دو تفسیر متأخر, تکراری است و عیناً همانند 
روض‌الجنان بازنمایی شده و برخی دستخوش تغییراتی گردیده است. به‌جز دو روایت که نام راوی آن‌ها «زنان رسول» 
نقل شده است (ابوالفتوح ج ۵: ۳۴۵؛ ابوالفتوح؛ ج ۹: ۴۷)؛ در این سه تفسیر ۱۵ زن» روایتگری کرده‌اند که برخی 
از آن‌ها را به دلیل اهمیت معرفی می‌کنیم: 

عایشه؛ دختر ابوبکر و از مشهورترین همسران پیامبره در طب. شعر و فقه سرآمد بود و نزول آیه و مزا ساختن او 
در ماجرای افک» از بزرگترین فضایل اوست (ابن‌اثیره۱۴۰۹ق» ج ۶: ۱۹۱). او چهرهای سیاسی؛ اجتماعی و 
تأثیرگذار در صدر اسلام است و در مجموع در اين سه تفسیر ۳۲ داستان را روایت کرده است. 

ام‌سلمه؛ همسر پیامبر و از مسلمانانی است که ابتدا به حبشه مهاحرت کرد و بعدها به مدینه بازگشت. از او نیز 
روایات زیادی نقل شده است (ابن‌اثیر»۹ ۱۴۰ق» ج ۶: ۲۸۹). وی یکی از راویان شأن نزول آية تطهیر و حدیث کساء 
است. امهسلمه ده روایت را در محموع این سه تفسیر روایت کرده است. 

اسماءینت بزیدین السکن ؛ او از صحابة پیامبر است و از او به «خطیبه النساء» تعبیر شده است (حسون. 
۸ج ۱ -۱۵۰). وی به همراه برخی زنان» نزد پیامبر رفت و دربارة تفاوت احکام زنان و مردان و برابری 
پاداش زن و مرد سوّال کرد و پیامبر دربارة او فرمود: «آیا از زنی سوالی بهتر از سوال این زن دربارة دين 


شنیده‌اید؟ »(همان؛ ابن‌ثیر.٩‏ ۴ج ۹:۶ 6 در مخموع سه داستان دز مجموع سب تفسیر از زبان اسماءبنت‌یزید 
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نقل شده است. 


صفیه‌بنت حیبن اخطب؛ زنی بهودی که پس از فتح خیبر پیامبر او را در انتخاب دین مخیر گذاشت و فرمود 
اگر مسلمان شوی تور آزاد می‌کنم. او خدا و دین خدا را انتخاب کرد و پیامبر او را آزاد کرد و سپس با او ازدواج کرد. 
در طبقات الکیری دوروایت لطیف از برخورد میان پیامبر وصفیه روایت شده است. روایت اول مربوط به عتاب پیامبر 
با بلال پس از جنگ خیبر است؛ چراکه بلال» صفیه و دختر عمویش را از کنار کشتگانشان عبور داده بود. روایت دوم 
مربوط به زمانی است که صفیه می‌خواست از خیبر بیرون بیاید و سوار بر شتر شود. در اين هنگام پیامبر ران خود را 
تکیه‌گاه کرد تا صفیه پای بر آن نهد و بر شتر سوار شود اما صفیه از این کار خودداری کرد و زانوی خود را بر ران پیامبر 
نهاد وبرشتر سوار شد (ابن‌سعد»۱۴۱۰ق» ج ۸: ۹۶). 

اسماء بنت اپی‌بکر؛ دختر ابوبکر و خواهر عايشه و از صحابه پیامبر است. به گفته برخی راویان, داستان هدایای 
مادر اسماء به او و خودداری اسماء از پذیرفتن هدایا به سب نامسلمانی مادره سبب نزول آیه شد (ابن‌آثی ۱۴۰۹ق» 
ج ۶: ۱۰-۹). اسماء‌بنت‌عمیس (همسر جعفرین‌ابی‌طالب) ام‌هانی. میمونه. اسمابنت‌زید. ام‌العلاء زینب زن 
عبدالّه مسعود. سکینه‌بنت حنظله, خولهبنت‌حکیم. معاذه‌العدویه و اسعد نیز دیگر راویان زن در این سه تفسیر را 


نب تشکبا می‌دهند. ۱ 


۱-۲ - سهم هریک از راویان زن از مجموع روایتگری زنان 

در بررسی سهم هریک از راویان زن از مجموع روایتگری زنان» سه شاخص را تعریف کرده‌ایم؛ روایتگری عايشه, 
روایتگری ام‌سلمه و روایتگری زنان دیگر. این شاخص‌ها به دلیل فراوانی تکرار در نظر گرفته شده است. در 
روض‌الجنان ۵٩‏ داستان با روایتگری زنان نقل شده است که از مجموع آن‌ها ۳۰ روایت از عایشه» ۱۰ روایت از 
امسلمه و ۱٩‏ روایت از زنان دیگر است. در حلءالاذهان از مجموع ۴۳ روایت» ۱٩‏ روایت از عایشه» ۸ روایت از 
امسلمه و ۱۲ روایت از زنان دیگر آمده است و در چهار روایت. نام راوی زن حذف شده است و در منهج الصادقین از 
مجموع ۳۸ روایت» ۱۷ روایت از عایشه» ۶ روایت از اسلمه و ۱۰ روایت از زنان دیگر نقل شده و در پنج روایت نام 


راوی زن حذف شده است (نمودار 6 


۱ برای مطالعة بیشتر دربارة زنان راوی ن. ک. اعلام النساء؛ اسد الغابه و زنان دانشمند و راوی حدیث. 


۳۸ جستارهای نوین ادبی سال پنحاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 
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منهج الصادقین حلاء الاذهان روص الحنان 


حذف راری 00 زنان دیگر و ام سلمه وق عایث و 


نمودار ۱: نمودار فراوانی راویان و روایت‌ها در سه تفسیر 


یافته است. بیشترین حذف‌ها در دو تفسیر متأخره از روایتگری عايشه و پس از آن» از روایتگری دیگر زنان صورت 


گرفته است و کمترین تغییر در روایتگری امسلمه اتفاق افتاده است. 


تفسیر عایشه امسلمه دیگر زنان حذف 
روض‌الجنان 0 /۱۷ /۳۳ ۱ 
حلءالاذهان /۴۴ /۱۹ ۳۸ /۹ 

منهج الصادقین /۳۵ ۳ 1 /۳ 


جدول ۱: درصد روایتگری راویان در سه تفسیر 


۳- محتوای روایتگری زنان 

محتوای روایتگری زنان را می‌توان در چند بخش طبقه‌بندی کرد. ازآنجاکه بیشترین روایتگری» از آن زنان پیامبر است» 
محتوای غالب روایت‌ها نیز به ویژگی‌ها و سیرف پیامبر (ص) اختصاص دارد. موضوع زنان» دومین محتوای پرتکرار در 
این روایتگری‌هاست و پس از آن موضوعاتی نظیر قیامت و بهشت. مباحث اخلاقی و تربیتی» شأن نزول آبات و تفسیر 
قرآن و احکام. محور روایت‌ها قرار می‌گیرند. در ادامه به ترتیب بسامد» به برخی از اين روایت‌ها اشاره می‌کنیم: 


پیامبر: موضوع ویژگی‌ها یا رویدادهای مربوط به پیامبر بیشترین بسامد را در این روایت‌ها به خود اختصاص داده 


بررسی تطبیقی تصویر راویان زن در داستان‌های ...| کوثر احسن‌مقلّم و .... صص ۵۶-۳۳ ۳۹ 
است. در این دسته می‌توان به موضوعاتی نظیر قرآن خواندن پیامبر قبل از خواب (ابوالفتوح» ج ۶: ۲۹۵)؛ سنت خرما 
دادن به نوزاد (ابوالفتوح؛ ج ۱۳: ۰ ۷؛ گازر ج ۶: ۱۵؛ کاشانی؛ ج ۵: ۳۹۷)؛ علاق پیامبر به علمآموزی (کاشانی» ج 
۶ ۶) و نماز شب خواندن پیامبر در شب نیمه شعبان (ابوالفتوح» ج ۱۷: ۲۰۳؛ گازر ج ۹: ۶۲؛ کاشانی» ج ۸: 
۷۲ اشاره کرد. همچنین در برخی روایت‌ها ماحرای حدیث کساء (ابوالفتوح ج ۱۷: ۳۲ معراح پیامبر (کاشانی» 
ج۵: ۲۳۶؛ ابوالفتوح. ج ۱۲: ۱۲۸)؛ رة شمس (ابوالفتوح ج ۶: ۳۲۷ و شناخته‌شدن پیامبر توسط یهودیان 
(کاشانی» ج ۱: ۳۲۶؛ گازر» ج ۱: ۱۷۲) موضوع روایتگری زنان قرار گرفته است. 

زنان: یکی دیگر از پرتکرارترین مقوله‌ها در این روایت‌هاء موضوعات مربوط به زنان است. حضور زنان در جنگ 
(ابوالفتوح» ج ۱۵: ۳۱+ گازن ج ۷: ۴ کاشانی جح ۷ ۲۷۶: سنت ازدواج و برگزاری مراسم عروسی (ابوالفتوح. 
ج ۱۳۱:۱۴ و ۱۳۲)؛ حقوق زنان (ابوالفتوح» ج ۴۲۱:۱۵؛ گازر ج ۸: ۸)؛ مفاخرت زنان به یکدیگر (ابوالفتوح» ج 
۴ گازر, ج ۲: ۴۴؛ کاشانی, ج ۲: ۲۱۷)؛ مفاخرة زنان مومن بر زنان بهشتی (کاشانی؛ ج ۹: ۱۳۴)؛ حورالعین 
(ابوالفتوح» ج ۸ ۳۰۵ گاز ج ۹ و عده نگه‌داشتن زنان (ابوالفتوح» ج ۳ :+ گاز ج ۱: ۳۰۰ 
کاشانی» ج ۲: ۳۵) نمونه‌هایی از این گروه است. 

قیامت و بهشت: قيامت (ابوالفتوح» ج۲۹۸:۱۱)» توصیف اهل بهشت و خدمتکارانشان (گاز ج۹: ۲۳۶) و 
دجال (کاشانی» ج۸: ۱۵۶) نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در روایتگری زنان است. 

اخلاق و تربیت: اخلاق و تربیت نیز یکی دیگر از مباحث طرح‌شده در روایتگری زنان است. مباحثی نظیر 
مذمت زیاد خندیدن (ابوالفتوح» ح ۱۸: ۹۹ مکارم اخلاق (گازر ج ۳۳ آداب ورود به خانه (کاشانی. ج۶: 
۱ دشنام ندادن به مرد صالح (ابوالفتوح» ج ۱۷: ۲۱۶)؛ عاق والدین (گاز ج۵: ۲۹۰؛ انفاق در راه خدا 
(ابوالفتوح» ج۴: ۶) و استعاذه به خدا(گازر ج۱: )٩‏ در این دسته از روایت‌ها قرار گرفته‌اند. 

شأن نزول یا تفسیر آیات: در برخی دیگر از روایت‌ها نیز زنان به بیان شأن نزول آیات (بوالفتوح» ج۱۵: ۳۸۱؛ 
گاز ج۹: ۹۳؛ کاشانی. ج۸: ۳۱۸) یا تفسیر آیات (کاشانی» ج۷: ۱۳۲؛ گازر» ج۶: ۹ ۲۴) پرداخته‌اند. 

احکام: درنهایت کمترین بسامد به روایت‌هایی با موضوع احکام بازمی‌گردد که نمونه‌هایی از آن وصیت محتضر 
(ابوالفتوح. جح ۲: ۳۴۳)؛ احکام ورود به مسجد (گازر ج۲: ۲۱۹) و چگونگی دعا برای میّت (ابوالفتوح» ج۱۱: ۳۵۳) 


است. این نشان می‌دهد زنان در روایتگر ی» چندان علاقه‌ای به پرداختن به احکام نداشته‌اند. 


۴۰ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 
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روایت‌های روض رالجنان ۱۷ ۵ ۹ ۸ ۶ ۴ ۵۹ 
روایت‌های حلاءلذهان ۱ ۱ ۷ ۶ ۴ ۴ ۳۳ 
روایت‌های منهج‌لصادقین ‏ ۱۵ ۹ ۶ ۴ ۲ ۳ ۳۸ 


جدول ۲: محتوای روایت‌ها و بسامد آن‌ها در روایتگری زنان در سه تفسیر 


ازآنجاکه بیشترین محتوای روایتگری زنان» حول محور پیامبر و پس از آن موضوعات زنان؛ شکل گرفته است» 
می‌توان گفت نقش زنان در روایتگری بیشتر حول موضوعات شخصی و رخدادها و تجربیات فردی در همزیستی و 
مانست با پیامبر شکل گرفته است. «بیان حزئیات خانوادگی» و «حستحوی هویت شخصی» از موّلفه‌های 
روایتگری زنانه است (حسینی»۱۳۸۴) است که نمود و بسامد بالای آن را می‌توان در «ویژگی‌های پیامبر» و «زنان» 
نیز مشاهده کرد. روایتگری زنان دربارة زنان در رتبهٌ بعدی وارد لاية اجتماعی می‌شود و زنان راوی را به‌مثابه گروهی 
احتماعی که سعی در تثبیت و تقویت موقعیت خود در ساختار گفتمان دینی دارند. رشد می‌دهد. در محتواهایی نظیر 
شأن نزول و احکام» نقش روایتگری زنان چندان پررنگ نیست و این امر نشان‌دهندة آن است که اثرگذاری زنان در 


روایتگری این محتواها ضعیف است. 


۴- الگوی روایتگری زنان 

روایت ممکن است از یک یا چند داستان تشکیل شود. در این حالت روایت اصلی, شامل یک يا چند روایت فرعی 
است. در بررسی پیکرة متتی با سه الگوی روایتگری زنان مواحه شدیم. این الگو تابعی از تعداد راویان در هر روایت و 
اصلی یا درونی‌بودن روایت است. در برخی داستان‌ها؛ زنان راویان اصلی به‌شمار می‌روند و در برخی داستان‌ها زنان 
در نقش راوی درونی حاضرند. در برخی روایت‌ها نیز مفسرء داستان را با ذکر نام چندین راوی که به هم عطف شده‌اند, 
بیان کرده و نام راوی زن را در میان نام راویان مرد و هم‌ارز آنان قرار داده است. در ادامه الگوهای روایتگری زنان را 


بررسی می‌کنیم: 


۱-۴ - راوی اصلی 
حصور زنان در نقش راوی اصلی (0۵112101 6072016820110) يا درونی (112112101 10112016806116)» بار معنایی 
خاصی دارد. اينکه نویسنده یا همان مفسرء راوی زن را به‌عنوان راوی اصلی انتخاب کرده و روایت خود را از زبان او 
بازگو می‌کند. نشان‌دهندة اعتبار راوی در نزد نویسنده و اعتماد نویسنده به راوی است. در این نوع روایتگری زنان, غالبا 
راوی یکی از همسران پیامبر است و ازآنحاکه همسران پیامبر در بسیاری مواقع» شاهد نزول وحی بر پیامبر بودند یا در 
رویدادهای عصر نزول حضور داشتند؛ نویسنده با انتخاب آنان سعی می‌کند روایت خود را موثق نشان دهد. 

امسلمه گفت: این حدیث من گفتم رسول را و روز به نماز پیشین نرسید که خدای تعالی این آیت 

فرستا و رسول- علیه‌السلام- این آیت بر منبر بخواند. و من از شکاف در حجره بشنیدم. 

(ابوالفتوح» ج۱۵: ۴۲۲) 

روایت پیشین در حلاءالاذهان نیز با اندکی تغییر آمده است (گازر» ج ۸: ۸). نمونه‌های دیگر راوی اصلی» در 

روایت عايشه از قرآن خواندن پیامبر قبل از خواب (ابوالفتوح» ج ۱۶: ۲۹۵؛ کاشانی» ج ۸: ۷۳) و مخبوضیت شعر 
نزد پیامبر (ابوالفتوح» ج ۱۶۸:۱۶؛ گازره ج ۸: ٩۹؛‏ کاشانی» ج ۷: ۴۵۳) به چشم می‌خورد. روایت ام‌هانی از پرسش 
از پیامبر نیز از این دست است (ابوالفتوح» ج ۱۵: ۲۰۵؛ گازر» ج ۷: ۲۱۵؛ کاشانی. ج ۷: ۱۳۲). انتخاب راویان زن» 
توسط مفسران مرد» و قراردادن راوی زن به‌عنوان راوی اصلی داستان نشان می‌دهد که چهرة احتماعی زن به درجه‌ای 


از اعتبار رسیده که در اثری مکتوب و دینی» به روایت او استناد شود. 


۲-۴- راوی درونی 

در داستان‌های تفسیری با پیچیدگی‌های چندانی در روایتگری مواجه نمی‌شویم و علت آن, برجسته‌سازی وجه 
گزارشگری راوی است؛ اما باید این نکته را در نظر داشت که در برخی روایت‌ها» راوی اصلی» عمداً در نقش 
روایت‌شنو ظاهر می‌شود و روایت را به راوی درونی می‌سپارد و خود را صرفاً گزارشگر یک روایت شفاهی نشان 
می‌دهد. این روش در باورپذیری روایت اثرگذار است. تقلیل نقش روایتگری به گزارشگری» روایت را ب‌سمت ارائهة 
مستندات پیش می‌برد و آن را بیش ازپیش» امری وقوع‌یافته نشان می‌دهد. می‌توان گفت اينکه راوی اصلی» تعمدا در 
نقش روایت‌شنو حاضر می‌شود و نقشی منفعل را در روایت می‌پذیرد» به نوعی اعتباربخشی به راوی درونی است. در 
این موقعیت می‌توان گفت راوی درونی در موضع برتری نسبت به راوی اصلی قرار می‌گیرد و به نحوی مشروعیت و 
تعالی پیدا می‌کند (بامشکی» ۱۳۹۳: ۱۸۱). 


۳۲ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 


در این حالت» زن در نقش راوی درونی ظاهر می‌شود و مفسر یا همان نویسنده» پیش از آنکه روایت را از زبان 
زن آغاز کند» نام راوی دیگری را نیز مطرح می‌کند. به‌بیان‌دیگر در برخی داستان‌ها نویسنده ابتدا نام راوی نخستین را 
ذکر می‌کند وراوی نخستین به راوی دوم اشاره می‌کند وسپس روایت از زبان راوی دوم به مخاطب انتقال می‌یابد. 
مجاهد روایت کرد از عايشه که: يك روز رسول-علیه‌السَلام- در حجره من آمد و عجوزی پیش من 
بود از بنی‌عامر, مرا گفت: این کیست؟ گفتم: احدی خالانك. ازجمله خالتان تو یکی است» او را 
گفت که: تو هیچ دانسته‌ ای که هیچ عجوزه به بهشت نرود. زن مضطرب شد و گریستن گرفت. 
رسول-علیه‌السلام- گفت: مگری, به بهشت نشوند و ایشان عجوز [باشند]. بل خدای تعالی ایشان 
را خلقی نو باز آفریند جوان و تازه (ابوالفتوح ج۱۳: ۲۸۶) 
این نوع روایتگری از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که راوی دوم به‌نوعی معتبرتر از راوی اول است. بیان روایت از زبان 
راوی دوم تأثیراتی نظیر باورپذیری داستان را در خود دارد (بامشکی» ٩۳‏ ۱۳: ۱۷۳). در واقع راوی اول برای آنکه کلامش 
را باورپذیرتر کند آن را از زبان راوی دیگری نقل می‌کند که احتمالاً از خود او وجهة اجتماعی یا تقدس بیشتری دارد 
که سبب می‌شود راوی اول به گزارشگر روایت تبدیل شده و نقش خود را در متن روایت به حداقل برساند. در این 
حالت روایت به امری وقوع‌یافته و مستند نزدیک شده و در مخاطب باورمندی بیشتری ایجاد می‌کند. در این روش» 
ازاین‌حهت که راوی اول» نقش خود را در سطح روایت‌شنو تعریف می‌کند» گویی هیچ دخالت و دخل و تصرفی در 
داستان ندارد و منفعل است و در مقابل» راوی دوم عهده‌دار روایت است. 
در این شیوه از روایت می‌توان سطح راوی اول را لایة اجتماعی روایتگری دانست و سطح راوی دوم را لا فردی 
و شخصی روایت. در نظر گرفت. در حقيقت راوی اول» به دلیل حضور فعالیت و اثرگذاری راوی دوم در داستان؛ 
روایت را به او محوّل می‌کند. از سوی دیگر راوی اول. اثرگذاری و فعالیت خود را در سطح اجتماعی و با انتقال 
رویدادها به افراد دیگ تکمیل می‌کند و به‌نوعی پیونددهندة سطح فردی داستان با سطوح احتماعی است. 
همان‌گونه که گفتیم در روایت‌های متعددی راوی مرد. روایتگری را به راوی زن می‌سپارد. روایت عایشه از برخورد 
پیمبر با پیرزن (بوالفتوح ج ۱۳: 4۳۸۶ گازر, ج ۶: ۱۶۵؛ کاشانی» ج ۶: ۰6۱۱۴ روایت صفیه بنت حی‌ابناخطب 
از ملاقات پدر وعمویش با پیامبر(ابولفتوح؛ ج ۲: ۲۱۷؛ گازن, ج ۱: ۱۷۲؛ کاشانی؛ ج ۱: ۳۲۶) و روایت ام‌سلمه 
ازشأن نزول آیة تطهیر (ابوالفتوح ج ۱۵: ۴۱۷؛ گازر ج ۸: ۷؛ کاشانی» ج ۷: ۲۸۴) نیز در مجموع روایتگری درونی 
زنان قرار می‌گیرد. 


نکته شایان توجه این است که در هیچ‌یک از این تفاسیر برعکس این نوع روایتگری اتفاق نمی‌افند؛ به این معنا که 


راوی اول» زن باشد و راوی دوم مرد. این موضوع ولاًمی‌تواند نشانگر این واقعیت باشد که به دلیل نبود راوی درونی 
مرد در برخی رویدادها و نیز تقدس چهره زنان پیامبر نزد مسلمانان» مفسر ناگزیر بوده است که رویدادها و وقایع را از 
زبان راوی درونی زن بیان کند و ثنیاً نشان‌می‌دهد که راویان معتبر زن» در زنان صدر اسلام و اغلب. زنان پیامبره 
خلاصه می‌شوند و روایتگر زنی که از نظر زمانی با داستان فاصله داشته باشد در این داستان‌ها دیده نمی‌شود. پس آنچه 
زنان را در این روایتگری معتبر و موثق می‌کند در درجة اول نزدیکی و همراهی با پیامبر و حضور در خلوت اواست و 
در درجهٌ دوم نزدیکی زمانی یا مکانی با داستان یا نقشآفرینی در داستان است. به‌بیان‌دیگر در این شیوة روایتگری» 
اعتبار روایتگری زنان در حد روایت‌های شخصی و فردی باقی می‌ماند و به سطح راوی اول یا کنشگری احتماعی 


نمی‌رسد. 


۳-۴- راوی هم‌ارز 
در الگوی سوم مفسر برای تأکید بر وحاهت و واقت داستان» چندین راوی اصلی را معرفی می‌کند. این الگویکی از 
روش‌هایی است که راویان برای افزایش اعتمادپذیری خود از آن بهره می‌گیرند. روایتی که در ادامه می‌آید نمونه‌ای از 
این دست است. 

اما سیاقت قصّه به روایت انس‌بن‌مالك و ابوهریره و عبداله عبّاس و عايشه و اءّهانی و مالك 

بن صعصعه به اختلاف الفاظ و اتفاق معانی» و حدیث بعضی داخل است در حدیث بعضیی آن 

است که: رسول-صلی‌الّه علیه‌وعلی‌آله- گفت: من به مکُه بودم. بین التانم و الیقظان» میان خفته و 

بیدار ... (ابوالفتوح. ج۱۲: ۱۳۰) 

از اين شیوة روایتگری استنباط می‌شود که زنان هم‌ردیف مردان و در یک سطح از اعتبار روایی» مرجع قرار 

گرفته‌اند. این روش نیز موید این فرضیه است که نقش روایتگری زنان در احتماع تعریف‌شده تثبیت‌یافته و اثرگذار 
بوده است. مفسران, به‌جز استفاده از راویان متعدد قابل‌اعتماده شگردهایی نظیر سطوح چندگانه راویان و ذکر منبع 
موق و معتبر برای داستان‌ها و ذکر مکان واقعی را نیز به کار بسته‌اند تا اعتمادپذیری روایت را افزایش دهند (بامشکی» 
۳ ) اشاره به حصن بنی‌حارثه در روایت عايشه (ابوالفتوح» ج ۱۵: ۳۶۳ اشارة عايشه به حجرة شخصی‌اش در 
داستان ازدواج دختر انصاری (ابوالفتوح» ج ۱۴: ۱۳۲ اشارة ام‌هانی به حضور پیامبر در مکه در روایت معراج 
(ابوالفتوح ج ۱۲۹:۱۲؛ گازر» ج ۵: ۲۱۸؛ ج ۵: ۲۳۶) و اشارة ام‌سلمه به حضور در حجره و شنیدن پیامبر از شکاف 


ححره در روایت سوال زنان دربارةٌ حقوق شا ونان (ابوالفتوح» ج ۵ ۴۲۲+ گازر ج ۸ ۸) شواهدی در استفادة 


۳۳ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 
مفسران از این شگرد است. 


۵- بررسی مشارکت راویان زن درروایت‌ها 
درست است که در تعاریف روایت. به خلق و آفرینش داستان از طریق راوی تأکید می‌شود اما آنچه در روایت‌های 
دینی با آن مواجهیم بیشتر از آنکه خلق باشد. نقل است و اتفاقاآنچه بر اعتبار این نوع روایت می‌افزاید» دخل و تصرف 
هرچه کمتر راوی در بیان داستان است. اين موضوع گاه آن‌چنان اهمیت می‌یابد که مفهوم دال «روایت» در گفتمان 
ادبی به مفهوم دال «روایت» در گفتمان شریعت بسیار نزدیک می‌شود. پس در عمل» میزان فعالیت یا دخالت راوی 
در داستان یکی از مولفه‌هایی است که باید به آن توحه کنیم. اهمیت بررسی این ملفه ازآن جهت است که مشخص 
می‌کند اعتماد نویسنده یا مفسر بر راوی» به دلیل حضور او در متن داستان است یا صرفاً اعتماد بر واقت راوی. 

زنان راوی گاه در داستان حضور روشن یا فعال دارند و یکی از شخصیت‌های داستان به شمار می‌روند. در این 
حالت ما با قاطعیت دربارة مشارکت آنان در داستان اظهارنظر می‌کنيم و حضور آنان را حضوری مشارکانه تلقی 
می‌کنيم و او را «راوی مشارک»(۵۲۲۵101 ۵8۵0168606) می‌نامیم؛ اما گاهی حضور راوی در رولیت 
محسوس يا روشن و قطعی نیست. در اين موارد ما حضور راوی را به‌مثابه امری مبهم در نظر می‌گيريم و دربارة آن 
اظهارنظر قطعی نمی‌کنيم. در حالت سوم اگر راوی به‌طورقطع در روایت حضور نداشته باشد. او را «راوی 
نامشارک»(112112001 1301610016820116 ) می‌نامیم. حال به اين پرسش می‌پردازيم که زنان راوی در کدام روایت‌ها 
مشارکت داشته‌اند. در کدام روایت‌ها مشارکت آن‌ها مبهم است و در کدام روایت‌ها» صرفاً قش راوی را برعهده 
گرفته‌اند. 
۱-۵ - راوی مشارک 
تقریباً در نیمی از روایت‌هایی که زنان» روایتگر آن بوده‌اند؛ راوی در تقش مشارک نیز ظاهر شده است. در ادامه 
مشارکت عايشه و ام‌سلمه را به‌عنوان پربسامدترین راویان زن در اين تفاسیر بررسی می‌کنیم. 

پرسش عایشه از پیامب یکی از مونوعاتی است که رویگری مشاراة عايشه دار آن شکل گرفته است. این 
پرسش‌ها گاه دربارة معنی و تفسیر آیات و گاه دربارة کلام پیامبر است. پرسش عايشه دربارة آیه ۶۰ سورة مزمنون یکی 
از ان روایت‌هاست (ابوالفتوح» ج ۱۴: ۳۹؛ گازر, ج ۶: ۲۴۹). همچنین در ذیل تفسیر آیف ۳۳ سورف توبه. عايشه 


داستانی را روایت می‌کند که در آن دربارة سخن پیامبر از ایشان سوال می‌کند (ابوالفتوح» ج ۹: ۷ گاز ج ۳ 


۰ خاطرات عايشه از رویدادها وروایت‌های عايشه از جنگ احزاب نیز در این محموعه قرار می‌گیرد. یکی از اين 
روایت‌ها داستان دختری است که در این حنگ کشته شده است. 
عروه‌بن الزبیر روایت کرد از عايشه. گفت: در این واقعه ازحمله زنان يك زن را بکشتند» و او پیش 
من بود بازی می‌کرد و می‌خندید و حکایت خود می‌کرد» در میانه یکی از ورای ححره آواز داده که: 
کحاست فلانه؟ او گفت: اینحاست. گفت: بیرون آی. او برخاست همچنان خندان. گفتم: کیست 
این‌که تو را می‌خواند. و کجا می‌برد تورا؟ گفت: به کشتن. گفتم: چگونه؟ گفت: من مردی را از آن 
شما بکشته‌ام به آسیایی که بر او افگنده‌ام از حصن. و نام آن مرد خلادبن‌سوید بود. او را بیرون بردند 
و گردن بزدند به قصاص خلاد. عايشه گفت: مرا از دلیری و طیب نفس او به قتل فراموش نمی‌شود 
که او دانست که او را بخواهند کشتن و مبالات نمی‌کرد. (ابوالفتوح» ج۱۵: ۴۰۲-۴۰۳) 
عايشه علاوه بر اینکه در این روایت مشارکت دارد دربارة شسخصیت اصلی داستان اظهارنظر می‌کند. این قضاوت. 
همراه با ستایش و مدح زنی است که در زمره دشمنان است و شخصیت راوی را در نظر مخاطب. به فردی منصف و 
به دور از تعصب ارتقا می‌دهد. لحن بیان عايشه و اشاره به جزئیات و توصیف حالات شخصیت دوم روایت. از 
نمودهای روایتگری زنانه. در این روایت است. 
عايشه همچنین در روایتی که موضوع آن؛ بحث صحابه دربارة شأن نزول یکی از آیات است. نقش راوی مشارک 
را دارد. در این روایت که مربوط به پس از وفات پیامبر است؛ عايشه مانع تحریف شأن نزول یکی از آیات می‌شود 
(ابوالفتوح ج ۱۷: ۳۶۳؛ گازر» ج :٩‏ ۹۳؛ کاشانی؛ ج ۸: ۳۱۸). واکنش عايشه در برابر تحریف شأن نزول آیه. لحن 
تند وعتاب‌آمیز او وبیان عبارت «دروغ می‌گویی» و سپس روایتگری وی از پیامبر نشان می‌دهد که اولاً این زن‌راوی» 
علاوه بر روایتگری در گفتمان شریعت. نقش پاسداری و حفظ امانت را نیز برعهده گرفته است و ثانیاً این کنشگری و 
اثرگذاری» ایدنولوژیک است. در اين روایت» نقش زن از سطح راوی به سطح کنشگر دینی ارتقا یافته است. 
روایت سنت شعرخوانی و آواز در مجلس عروسی (ابوالفتوح» ج ۱۴: ۱۳۲) و روایت عايشه از نمازشب‌خواندن 
پیامبر در حجرة وی (ابوالفتوح ج ۱۷: ۰۴-۲۰۳ ۲؛ گازر ج ۹: ۶۲؛ کاشانی» ج ۲۷۱:۸) نیز ازحمله روایتگری‌های 
مشارکانة راوی است. 
عايشه روایت کرد که: شبی از شب‌های نیمه شعبان نوبت من بود. رسول -علیه‌السلام- بیامد و به 
بستر آمد» چون مرا چشم در خواب شد. از بستر بخیزید و برفت. من از خواب در آمدم» رسول را 
ندیدم. برخاستم و گمانم چنان بود که به بعضی حجره‌های زنان رفته است. بیامدم» رسول‌را در نماز 
یافتم» با خود گفتم: تن و جانم فدای توباد! انت فی واد و انا فی واد (ابوالفتوح ح ۱۴: ۲۰۴-۲۰۳). 


۴۶ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 

روایتگری عايشه در این داستان به‌شدت فعالانه و زنانه است. نشانه‌های این زنانگی را می‌توان در بیان حزئیات 
خلوت زناشویی و اینکه عايشه گمان و دغدغة خود را کتمان نمی‌کند مشاهده کرد. نکتة مهم‌تر: آن است که عايشه در 
روایتش احساسات لطیف و عاشقانة خود را پنهان نمی‌کند و آن را با عباراتی شاعرانه بیان می‌کند. در این روایت نیز 
نشانه‌های روایتگری زنانه. مشهود وقابل اعتتا است. 

ا‌سلمه نیز در برخی روایات. نقش راوی و مشارک را توآمان بر عهده گرفته است. اودر داستان شأن نزول آية تطهیر 
چنین روایت می‌کند که این آیه در خانة من فرود آمد و «من گفتم: یا رسول‌اله! من نیز با شماام؟»(ابوالفتوح» ج ۱۵: 
۸ همچنین درشأن نزول آية ۳۴ سورة احزاب ام‌سلمه روایت خود را با این حمله آغاز می‌کند که «اين حدیث 
من گفتم رسول راء وروز به نماز پیشین نرسید که خدای تعالی اين آیت فرستاد. ورسول-علیه‌السَلام- این آیت بر منبر 
بخواند» و من از شکاف در ححره بشنیدم(ابوالفتوح» ج۱۵: ۲۲-۳ ۳). ام‌سلمه همچنین در روایتی. داستان 
مفاخرة زنان پیامبر را بیان می‌کند و باز بر این نکته تأکید می‌کند که این روایت در حجرة من اتفاق افتاد (ابوالفتوح» ج 
۴ ۹ ماجرای خواستگاری پیامبر از ام‌سلمه و همچنین پرسش امسلمه از پیامبر دربارة حورالعین نیز از 


۲-۵- ابهام در مشارکت راوی 
در برخی روایت‌ها» راویان سخنء خاطره یا رویدادی را نقل می‌کنند؛ اما قرائن و شواهد. ما را دربارة مشارکت یا 
حضصور راوی در روایت به قطعیت نمی‌رساند. نمونه‌های فراوانی در داستان‌ها وحود دارد که راوی» روایت خود را با 
ذکر خصلتی از پیامبر آغاز می‌کند؛ ازجمله آن‌ها می‌توان به خواندن سورة بنی اسرائیل وزمر پیش از خواب (ابوالفتوح» 
ج ۱۶: ۲۹۵؛ کاشانی» ج۰۸ ۷۳)؛ دشمنی پیامبر با شعر (بوالفتوح. ج۰۱۶ ۱۶۸؛ گازر ج ۸: ۹۹؛ کاشانی؛ ج ۰۷ 
۵۲ پنهان‌نکردن هیچ بخشی از وحی (ابوالفتوح» جح ۵ کاشانی» ج ۷ ۵۲ و خوردنی‌های محبوب نزد 
پیامبر (بولفتوح, ج ۷: ۱۱۷؛ گازر, ج ۳: ۳؛ کاشانی, ج ۳: ۳۰۹) اشاره کرد 

در برخی روایت‌ها نیز راوی» داستانش را با سخنی از پیامبر آغاز می‌کند. در این حالت» تشخیص آن‌که راوی» 
خود. شنوندة آن عبارت يا مدرک آن خصوصیت است يا صرفاً روایتگر آن. دشوار است و نمی‌توان دربارف آن اظهارنظر 
قطعی کرد. راوی» اين روایت‌ها را غالباً با عباراتی این‌گونه آغاز می‌کند که «حضرت رسالت صلی‌الهعلیهوآله 


فرمود»(کاشانی» ج ۶ ۶یا «رسول (ص) گفت»(ابوالفتوح» ج ۲ 2۱۳+ همان» ج ۴ ۰۳۱۹ همان» ج ۱: ۳۷ 


بررسی تطبیقی تصویر راویان زن در داستان‌های ...| کوثر احسن‌مقلّم و .... صص ۵۶-۳۳ ۴۷ 
گازر ج ۴: ۶۰+ کاشانی» ح ۴: ۰ در این داستان‌ها ما دلیل کافی نداریم که راوی را شنوندة مستقیم روایت در 
نظر بگیریم و به همین دلیل موضع راوی را در روایت مبهم فرض می‌کنيم. 
۳-۵- راوی نامشارک 
راویان زن؛ در برخی روایت‌ها حضور ندارند و نقش‌آفرینی نمی‌کنند و صرفاً در نقش راوی ظاهر می‌شوند. راوی 
نامشارک ازآن‌جهت که هیچ تأثیری در روند داستان ندارد و از شخصیت‌های داستان نیست» نامشارک نامیده می‌شود. 
موضوع یکی از دو روایتی که عايشه در آن‌ها راوی نامشارک است معراح پیامبر است. دربارة نامشارک‌بودن عايشه در 
این روایت با قطعیت می‌توان نظر داد. این روایت چندین راوی هم‌ارز دارد که دو تن از آن‌ها عايشه و ام‌هانی هستند؛ 
درهیچ قسمتی از روایت به حضور عایشه یا حجرة عایشه اشاره نشده است درحالی که در قسمتی از روایت آمده است 
که ام‌هانی می‌گوید «پیامبر از حجرة من به معراج رفت»(ابوالفتوح» ج ۱۲: ٩‏ ۱۳۰-۱۲؛ گازر» ج ۵: ۲۱۹-۲۱۸؛ 
کاشانی» ج ۵: ۲۳۶). با استناد به این مقایسه می‌توان گفت اگر عايشه در این داستان مشارکت داشت. حتماً به حضور 
تاره تشه 

نموه دیگری از مشارک‌بودن عايشه به داستانی بازمی‌گردد که ماجرای عبور پیامبر از کنار جمعی از اصحاب را 
بیان می‌کند که در حال خندیدن‌اند (بوالفتوح ج ۱۹۹:۱۸؛ گازر: ج ۹:۹ ۲۷). علاوه بر آن‌که نشانه‌ای دال بر حضور 
عایشه در داستان وجود ندارد» احتمال آن‌که عايشه همراه با پیامبر در حال قدم‌زدن باشد و ایشان در مسیر متوقف شوند 


وسپس گفت‌وگویی میان ایشان و اصحاب دربگیرد بسیار بعید به نظر می‌رسد. 


راوی تعداد داستان راوی مشارک راوی مبهم راوی نامشارک 
عايشه ۳۲ ۲ ۳ ۲ 
امسلمه ۳ ۷ ۲ ۱ 
زنان دیگر 1۹ ۸ ۱ ۰ 
مجموع ۶۱ ۳۷ ۳۱ ۳ 


حدول ۳ فراوانی روایت‌ها و میزان مشارکت راویان در مجموع داستان‌های تفاسیر 


زنان در ۸۴۴ روایت‌ها در نقش راوی مشارک حاضر شده‌اند؛ در ۰۵۱/ روایت‌ها نمی‌توان با قطعیت دربارة 


۳۸ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 


مشارکت راوی زن اظهارنظر کرد و درنهایت تنها در ۸۵ روایت‌ها» راویان زن. به‌طورقطع. در روایت مشارکت 
نداشته‌اند. تقریباً در نیمی از روایت‌هاء زنان, راوی مشارک‌اند؛ پس حضور و نقش‌آفرینی زنان در این روایت‌هاء در 
انتخاب ایشان به‌عنوان راوی» موثر بوده است؛ به‌ویژه که این نقش در اغلب موارده به جهت همسری پیامبر و تقدس 
این خویشاوندی» به آن‌ها بخشیده شده است. در حقیقت ازاین جهت که راوی مشارک. در متن رویداد حاضر و درگیر 
است» ما چاره‌ای جز شنیدن گزارش وی نداریم و این روایتگری نمی‌تواند نشانگر کنشگری و اثرگذاری اجتماعی زنان 


باشد. 


از سوی دیگر دربارة ابهام در مشارکت راوی» اين موضوع کم‌رنگ‌تر است. به‌بیان‌دیگر چون در این نوع مشارکت» 
قطعیت حضور راوی در ابهام است؛ روایتگری او به همین میزان. از سطح مشارکت در رویداد فراتر رفته وبه اثرگذاری 
احتماعی نزدیک‌تر می‌شود. تنها در تعداد اندکی از روایات زنان راوی» نامشارکند و راوی نامشارک به این سبب که 
فقط شأن راوی دارد و در عمل مشارکت نکرده که به سبب آن روایتش اهمیت پیدا کند» جایگاه اجتماعی بالاتری در 


روایت دارد. 


۶- تشابهات و تمایزات سه تفسیر در بازنمایی راویان زن 

همان‌طور که اشاره کردیم» به دلیل تقدم زمانی روض‌الجنان و مبنا قرارگرفتن آن در دو تفسیر دیگر» پیکرة اصلی تحقیق» 
تفسیر روض‌الجنان است وشباهت‌ها یا تفاوت‌های بازنمایی زن راوی» در دو تفسیر متأخرء در مقایسه با روض‌الجنان» 
بررسی شده است. با توجه به چگونگی اشاره به راوی یا روایت» داستان‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دستة اول 
روایت‌هایی که در هریک از دو تفسیر متأخر با تفسیر مبدا کاملا یکسان است و دستة دوم داستان‌هایی که راوی یا 
روایت در یکی از دو تفسیر متأخر تغییر کرده پا حذف شده است. در ادامه ابتدا به بررسی چگونگی بازنمایی روایتگری 
زنان در مجموعهٌ روایت‌های یکسان می‌پردازيم و سپس تغییرات روایتگری زنان را در دو تقسیر به‌صورت جداگانه 
بررسی می‌کنیم. 

۱-۶ - بازنمایی یکسان روایتگری زنان 

در این بخش ابتدا روایت‌های همانند تفسیر روض‌الجنان و حلاءالاذهان را بررسی می‌کنيم و سپس به روایت‌های 


بررسی تطبیقی تصویر راویان زن در داستان‌های ... / کوثر احسن‌مقلّم و .... صص ۵۶-۳۳ ۴۹ 
آن‌ها را به همان کیفیت از روض‌الجنان وارد حلاءالاذهان کرده است که از مجموع ۶۱ روایت؛ ۳۹ روایت در این 
دسته‌بندی قرار می‌گیرند. 

دسته دوم روایت‌هایی است که کاشانی با کیفیتی یکسان آن‌ها را از روض‌الجنان در منهج الصادفین آورده است. 
از میان ۶۱ روایت» ۲۴ روایت عینا از روض‌الجنان به منهج الصادقین انتقال يافته است. این یکسانی به نحوف خطاب 
و اتتساب داستان به راوی زن بازمی‌گردد؛ به این معنا که از نظر نسبت روایت به راوی زن و لحن وسبک نحوی این 
اطلاق» هر دوتفسیر مانند روض‌الجنان رفتار کرده‌اند. حال ابتدا به محتوای روایت‌های مشترک می‌پردازيم و سپس 
سهم هریک از راویان را از محموعة روایت‌های یکسان بررسی می‌کنيم. پربسامدترین موضوع در روایت‌های 
یکسان. خصوصیات ورویدادهای مربوط به پیامبر است و کم‌بسامدترین موضوع در این مجموعه در حلاءالادهان 


احکام و تقسیر آیات ودر منهج‌الصلدقین موضوع اخلاق وتفسیر آیات اشیتا: 


۳ 3 
ما الر چ ب 
موضوع روایت‌های داستان‌های تفسیری هد لش ده لد شل 1 
هی ت سه ه 
3 4 [ 54 
1 
روایت‌های روض ر_الجان ری ور ۳ ۸ ۶ ۲ ۵ 


روایت‌های یکسان در روضرالجنان و جلاالاذهان ۰ ۳٩۹ ۳ ۳ ۷ ۶ ۷۱ ٩‏ 


روایت‌های یکسان در روض‌الجنان و شهچ‌الصادقین ‏ ۷ ۶ ۲ ۰ ۴ ۲ ۰۳ ۲۳ 


جدول ۴: بسامد موضوعات درمحموعة روایت‌های یکسان 


در گام دوم تعداد راویان زن در مجموعة روایت‌های یکسان را با مجموعهُ روایتگری زنان در روض‌الجنان مقایسه 
می‌کنيم. از مجموع ۹ ۳ روایت یکسان جلاءالانهان. ۱٩‏ داستان به روایتگری عايشه. ۸ داستان به روایت ام‌سلمه و 
۲ داستان به روایت زنان دیگر است. در مجموعة روایت‌های یکسان منهجالصادقین نیز ۱۱ روایت از عايشه. ۴ 
روایت از اسلمه و٩‏ روایت از دیگر زنان است. برای آنکه نگاه مفسران و رویکرد آنان را در انتخاب روایت‌های زنان 
دریابیم؛ درصد روایتگری هرکدام از راویان را در تقسیر مبداً و مجموعة روایت‌های یکسان در دو تفسیر دیگر مقایسه 


کین 


۵۰ جستارهای نوین ادبی سال پنحاه و پنجم» شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 


۸۰9 
حِ ۶ 
زنان دیکر 0 
ام سلمه ۳ ۴۰/۵ 
عاین» و ۲۰ 
9۷ 


روایتهای یکسان در روایتهای یکسان در روض الجنان 
منهج الصادقین جلاء الاذهان 


نمودار ۲: نمودار مقایسة درصد فراوانی راویان زن در محموعه روایت‌های روض‌الجنان و محموعة روایت‌های یکسان 


همان‌طور که در نمودار دونشان داده شده است سهم روایتگری عایشه به ترتیب از ۸۵۱ در روض‌الحنان به ۴۹٩‏ 
در روایت‌های مشترک در حلاءالاذهان و ۴۶/ در روایت‌های مشترک در منهج الصادقین کاهش يافته است. ام‌سلمه 
با ۸۱۷ روایتگری در تقسیر روض الجنان؛ ۸۲۰ در روایت‌های یکسان حلاءالاذهان و ۸۱۷ در روایت‌های یکسان در 
منهج الصادفین حضور دارد درنهایت» حضور دیگر راویان زن در روض‌الجنان ۰/۳۲ در مشترکات جلاءالاذهان 
۸ و در مشترکات منهج الصلاقین ۸۳۷ است. 

تفسیر داده‌ها نشان می‌دهد که جرجانی تقریباً نسبت راویان را در داستان‌های مشترک خود. با همان نسبت راویان 
در روض‌الحنان» انتخاب کرده است؛ اما کاشانی سهم روایتگری عایشه را در مجموعة داستان‌های مشترک خود کم 
کرده و در عوض سهم روایتگری دیگر زنان را افزایش داده است. به‌بیان‌دیگر کاشانی» کمترین حذف را از میان 
روایتگری زنانی نظیر میمونه» صفیه‌بنت حی‌بن | خطب. اسماء‌بنت‌زید. اسماءبنت ابی‌بکر و ام‌هانی انجام داده است. 
اعتماد و وفاداری به تسیر مرجع. دربارة روایتگری امسلمه در رتب بعدی قرار می‌گیرد و پس از آن کاشانی کمترین 
همسانی را در بازنمایی روایتگری عايشه لحاظ کرده است. این تفاوت نشان‌دهندة گرایش‌های مذهبی کاشانی و تلاش 


در به‌حاشیه‌راندن و تقدس‌زدایی از نقش همسری پیامبر به خصوص دربارة عايشه است. 
۲-۶- بازنمایی متفاوت روایتگری زنان 


در بررسی روایت‌های دسته دوم با داستان‌هایی سروکار داریم که در زیرمجموعةٌ تفاوت‌های روایتگری زنان قرار 


می‌گیرند. تفاوت در بازنمایی روایتگری زنان در اين تفاسیر به روش‌های مختلفی اتفاق افتاده است که پرتکرارترین 
روش, حذف است. حال این حذف یا از طریق حذف نام راوی اتفاق افتاده است یا مفسر کل داستان را در تفسیر خود 
حذف کرده است. روش دیگر افزودن روایت است. این افزایش فقط دو بار و آن‌هم در تفسیر منهج الصادقین انجام 
شده است که در حای خود به آن خواهیم پرداخت. 

به جز کاهش يا افزایش. عبارات دستوری و نحوی متفاوت در معرفی راوی» نیز در بازنمایی تغییر ایحاد کرده است. 
تبدیل ساخت حملهٌ معلوم به ساخت مجهول و ذکر نام راوی» بارها در تفسیر منهج الصادقین اتفاق افتاده است که در 


روش‌های تخییر ۳ 
راویان حذف‌شده 
تعداد روایت‌های روایت‌های در بازنمایی راویی 

ِ روایتگری . یکسان‌با | حذف‌شده از تفییر افزودن ۱ . :۲ 

۳ ۱ ۱ ۱ بت ای ۰ 

زنان روض‌الجنان روض‌الجان فراخوانی راوی یا ژ ِ 4 

راوی ِ 

راوی روایت 
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حدول ۵: تغییرات روایتگری حلاءالاذهان و منهحالصادقین در مقایسه با روض‌الجنان 
در ادامه تغیبرات روایتگری زنان را در دو تفسیر حلاءالاذهان و منهج الصادقین نسبت به تفسیر روض‌الجنان به 
تفکیک بررسی خواهیم کرد. 
۳-۶- تغیبرات روایتگری زنان در جلاءالاذهان 
پیکرة متتی روایتگری زنان در این تفسیر, از ۴۳ روایت تشکیل شده است. از مجموع این تعداد. ۳۹ روایت با 
روایت‌های روض‌الجنان یکسان است. این بدان معناست که راوی و مضمون روایت عیناً از روض‌الجنان به 


حلاءالاذهان منتقل شده استت. پس در بررسی تفاوت‌ها» از این ۳۹ روایت صرف‌نظر می‌شود. حال تغییرات 


2۲ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 


روایتگری زنان را می‌توان در دو دسته بررسی کرد: دستة اول روایت‌هایی که از روص الحنان وارد حلاءالاذهان شده اما 
در بازنمایی روایتگری زنان» تغییراتی در آن ایجاد شده است و دسته دوم روایت‌هایی است که اصلاً از روض الجنان به 
حلاءالاذهان انتقال نیافته است. 
در ابتدا تغییرات دستة اول را بررسی می‌کنيم. در مجموع» چهار روایت" از مجموع روایتگری زنان» با تغییراتی از 
روض‌الجنان به حلاءالاذهان انتقال یافته است. حرحانی در این چهار روایت. داستان‌ها را از روض‌الجنان نقل کرده 
اما نام راویان را ذکر نکرده است. یکی از این روایات. مربوط به دو بار فروشدن خورشید در یک روز است. نکتة مهم 
در این روایت آن است که در تقسیر ابوالفتوح. در ابتدای روایت. نام دو راوی زن» امسلمه و اسماءبنت‌عمیس؛ هم‌ارز 
با راویان مرد آمده است اما در تفسیر گازر نام این دوزن از ابلدای روایت حذف شده است. در روض‌الحنان چنین 
آمده است: 
اما در حیات او امسلمه روایت کند و اسماء‌بنت‌عمیس و جابر عبدالّه انصاری و ابوسعید الخدری 
و آبوذزالغفاری و عبدالّبن‌عبّاس و جماعتی بسیار از صحابه رسول- صلوات ال علیه ور ضی‌عنهم- 
و احادیث ایشان متداخل است که يك روز رسول- علیه‌السلام- امیرالممنین علی را به مهمّی 
فرستاده بود ... (ابوالفتوح» ج۶: ۳۲۷ -۳۲۸) 
اما حرحانی داستان را جنین روایت کرده است: 


یکبار در حیات رسول صلّی له علیه وله وسلّم و یکبار پس از وفات او جمعی بسیار از صحابه چون 


جابربن عبدالّه الانصاری و آبوذرّالغفاری و عبدالّه عبّاس روایت کردند که: يك روز رسول 
صلی ال علیه وآله‌وسلم امیرالمزمنین علی علیه‌السَلام را بمهمّی فرستاده بود ... (گازر» ج ۲: ۳۵۰) 
حذف نام راویان زن در این داستان» ممکن است به این دلیل باشد که این داستان راویان متعددی دارد و حرحانی 
ذکر نام تعدادی از مردان را برای اثبات وثاقت روایت کافی دانسته است و نام دو زن راوی ویک مرد راوی را حذف 
کرده است. حذف راوی زن؛ امالعلای در داستان «مراسم تدفین یکی از صحابه» نیز اتفاق افتاده است. ابوالفتوح 
روایت را چنین آغاز می‌کند: 
ام العلا روایت کند- زنی ازجمله انصاریان- که: عثمان‌بن مظعون را وفات آمد. ما اورا تجهیز کردیم. 
و رسول- علیه‌السّلام- درآمد. من گفتم: رحمت بر توباد ای عثمان مظعونء گوایی دهم که خدای 


۱ در روایت دوبار فروشدن خورشید» چون دو راوی زن, روایتگر این داستان بودند وهر دوراوی در گازر حذف شده‌اند این روایت دو بار در 


آمار حساب شده است. 


اما همین روایت عیناً در تقسیر حلاءالاذهان با حذف راوی زن آغاز می‌شود. 
راوی خبر گوید که: عثمان مظعون را وفات رسید ما او را تجهیز کردیم و رسول صلّی الّه علیه و آله 
و سلم درآمد من گفتم: رحمت خدای بر تو باد ای عثمان مظعون که خدای ترا اکرام کرد بقدوم 
مبارك رسول صلّی الّه علیه و آله و سلّم. رسول گفت: تو چه دانی که خدای با وی چه خواهد کردن؟ 
(گاز ج ۵: ۱۵۰) 
ازآنجاکه سبک روایتگری» شخصیت‌ها و کنش‌ها در روایت‌های یادشده در هر دو تفسیر یکسان است و تتها در 
عبارات معدودی تلخیص اتفاق افتاده است؛ حذف نام راویان زن در این دو داستان قابل‌توحه است. نکتة بسیار مهم 
در این میان آن است که راوی ۱۱ روایت از روایت‌های حذف‌شده. عایشه است؛ یک روایت از روایتگری امسلمه و 
چهار روایت از روایت‌های دیگر زنان نیز در حلاءالاذهان نیامده است. به‌بیان‌دیگر جرجانی در انتقال روایتگری زنان, 
بیشترین حذف را در روایت‌هایی انجام داده است که عایشه راوی آن‌ها است. نقل این روایت و استناد به آن» هرچند 
بدون نام راوی» بازهم گواه وثیق‌دانستن راوی زن در نظر مزلف است؛ اما می‌توان این‌گونه حذف‌ها را در راستای 
تغییرات ایدنولوژیکی و غلبةُ نگاه شیعی و حرکت به‌سمت تقدس‌زدایی از زنان پیامبر تفسیر کرد. 
در بخش دوم به محتوای داستان‌های حذف‌شده می‌پردازيم. در مجموع ۱۶ روایت از روایتگری زنان در 
روض‌الجنان» در تفسیر حلاءالذهان نیامده است و گازر ترحیح داده آن‌ها را در متن تفسیر خود وارد نکند. یکی از 
روایت‌های حذف‌شده. روایت خاطرة عايشه از حنگ احزاب است (ابوالفتوح ج ۵ ۳۶۳ داستان شأن نزول آیات 
۳ فصلت و ۲۳ احزاب نیز در تقسیر گازر نیامده است و عايشه راوی هر دو این داستان‌هاست. در مجموع می‌توان 
گفت به‌جز ۱۶روایت حذف‌شده؛ گازر در ۴۳ روایت باقی‌مانده» تنها در چهار روایت» از متن روض‌الجنان تبعیت 
نکرده و نام راویان زن را از داستان حذف کرده است. این نشان‌دهندة نزدیکی تصویر زن در نگاه دو مفسر است. دربارة 
۶ روایت حذف‌شده بیشترین حذف‌ها مربوط به روایت‌های عايشه (حدول ۵) و بیشترین محتوای حذف‌شده 


مربوط به سيرة پیامبر است (حدول 6۵ 
۴-۶- تغییرات روایتگری زنان در منه جلصادقین 


پیکرة متتی روایتگری زنان در این تفسیر از ۳۸ رولیت تشکیل شده است. از مجموع این تعداد» ۲۴ رولیت با 


روایت‌های روض‌الجنان یکسان است؛ یعنی راوی و مضمون روایت» عیناً از روض‌الجنان به منهج الصادفین منتقل 
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شده است. این مشابهت به‌مراتب کمتر از مشابهت روایتگری زنان در حلاءالاذهان باروض‌الجنان است. درتیحه 
می‌توان گفت کاشانی به نسبت حرجانی» تخیبرات بیشتری را در ترسیم چهرة روایتگری زنان ایجاد کرده است. 

در بررسی تفاوت‌هاء از اين ۲۴ روایت صرف‌نظر می‌شود. حال تغیرات روایتگری زنان را می‌توان در دو دسته 
بررسی کرد: دس اول روایت‌هایی که از روض‌الجنان وارد منهج الص‌ادقین شده اما در بازنمایی روایتگری زنان» 
تغییراتی کرده است و دستة دوم روایت‌هایی که اصلاً از روض‌الجنان به منهج الصادقین انتقال نیافته است. 

تغییرات دستة اول شامل حذف راوی» تغییر در فراخوانی راوی و افزودن روایت است (حدول ۵). این دسته شامل 
۴ روایت از منهج الصادقین می‌شود که در روایتگری با روض‌الجنان متفاوت است. حذف راوی؛ در پنج روایت 
اتفاق افتاده است؛ در سه داستان نام عايشه» یک داستان نام ام‌سلمه ویک داستان نام اسماء‌بنت‌عمیس به‌عنوان راوی 
حذف شده است. 

تغییر در سبک فراخوانی راوی نیز شگرد دیگر کاشانی در ایجاد تغییر در روایتگری است. استفاده از عبارات 
متفاوت از نظر دستوری و نحوی در معرفی راوی و تبدیل جملهٌ معلوم به مجهول و ذکر نام راوی در آن» بارها در تفسیر 
منهج الصلاقین اتفاق افتاده است. کاشانی به‌حای استفاده از عباراتی نظیر «عايشه گفت»(ابوالفتوح» ج ۳ کگازر 
ج‌ ۶ )از حملاتی نظیر «از عایشه مرویست»(کاشانی» ج۵: ۷) استفاده کرده است. همچنین حملاتی مانند 
«از امسلمه روایت است»(کاشانی» ج ۲: ۲۱۷) به‌جای حملهٌ «اسلمه- رضی‌الهعنها- گفت(ابوالفتوح ج ۴: 
۰۹ بهکار رفته است. 

استفاده از ساخت مجهول به‌جای معلوم. و قراردادن فاعل در جایگاه مفعول» کاهش قدرت و فعالیت فاعل و 
سوق‌دادن اين نقش به‌سمت انفعال و اثرپذیری است؛ ازاین‌رو می‌توان تغییر فراخوانی را در منهج الصادفین معنادار 
دانست وآن را در جهت تضعیف گفتمان روایتگری زنان تفسیر کرد اما با نگاه دقیق‌تر به این تسیر و بررسی فراخوانی 
راویان مرد. مشاهده می‌کنیم که کاشانی این سبک نحوی را دربارة دیگر راویان نیز به کار بسته و این لحن» مختص و 
منحصر در راویان زن نیست. پس نمی‌توان این تغییر را؛ کنشی عامدانه در به‌حاشیه‌راندن تصوير زن دانست. علاوه بر 
تخییراتی نظیر حذف راوی یا تغییر فراخوانی» کاشانی از افزایش روایت نیز در ایجاد تغییرات استفاده کرده است. این 
شگرد در افزودن دو داستان با روایتگری عایشه دربارة سيرة پیامبر (کاشانی» ج ۶: ۲۶) و مفاخرة زنان مومن بر زنان 
بهشتی (کاشانی, ج ۹: ۱۳۴) اتفاق افتاده است. 


حال دستَة دوم؛ یعنی روایت‌های حذف‌شده در تقسیر منهج الصلدقین را بررسی می‌کنيم. از مجموع ۵٩‏ داستان 


با روایتگری زنان در روض‌الحنان» کاشانی ۲۳ داستان را در تفسیر خود وارد نکرده است. در این محموعه ۱۲ روایت 
از عایشه» سه روایت از امسلمه و هشت روایت از زنان پیامبر حذف شده است (حدول ۵). 

در مجموع حذف راوی در پنج داستان» تغییر سبک نحوی فراخوانی در هفت داستان. افزايش در دو داستان و 
حذف ۲۳ روایت؛ محموعه تغیبراتی را تشکیل می‌دهد که کاشانی در روایتگری زنان در تقسیر منهحالصادقین ایجاد 
کرده است. در این تقسیر هم بیشترین حذف. از روایتگری عايشه و بیشترین محتوای حذف‌شده» مربوط به زنان است 
(حدول ۲). این موضوع که بیشترین روایت‌های حذف‌شده از عايشه است بر گسترش و اشتداد نگاه ایدئولوژیک 


شیعی در این دوره دلالت دارد. 


۷- نتیجه‌گیری و جمح‌بندی 
در این سه تقسیر؛ در مجموع ۵ راوی زن حضور دارند که داستان‌هایی دربارة سيرة پیامبر شأن نزول آیات زنان, 
خاطرات شخصی, اخلاق و تربیت و احکام را روایت می‌کنند. روایتگران زن؛ از نظر تاریخی به دورة پیامبر 
بازمی‌گردند؛ یا زنان پیامبرند یا صحابهٌ پیامبر و به‌جز یک نمونه» در هیچ‌یک از تفاسیر از راوی زن با تأخر زمانی 
نسبت به صدر اسلام. داستانی روایت نشده است. در هر سه تفسیر بیشترین محتوای روایتگری زنان» متعلق به 
ویژگی‌های پیامبروپس از آن» موضوع زنان است. ازآنجاکه اغلب راویان, از همسران یا نزدیکان پیامبرند. بیان جزئیات 
زندگی خانوادگی و حستجوی هویت زنانه. از نمودهای روایتگری زنانه در اين روایت‌هاست. اعتمادپذیری راوی زن 
با شگردهایی نظیر ایجاد سطوح چندگانة راویان. استفاده از راوی درون‌داستانی و نزدیکی زمانی و مکانی راوی با 
روایت. افزایش يافته است. مشارکت راویان زن در نیمی از داستان‌ها» نشان‌دهندة آن است که انتخاب روایتگری زنان» 
به دلیل نزدیکی و حضور آنان در متن روایت بوده است. 

روش‌های ایجاد تغییر در حلاءالاذهان شامل حذف روایت و حذف راوی است و در منهج الصادفین افزودن 
داستان و تغییر در فراخوانی راوی به دوشگرد پیشین اضافه شده است. در هر سه تفسیر بیشترین روایتگری از آن عایشه 
است. از سوی دیگر جرجانی و کاشانی بیشترین حذف روایت را نیز از میان روایت‌های عايشه انجام داده‌اند. این امر 
نشان‌دهندة آن است که در گذر تاریخ» نگاه‌ها و تعصبات مذهبی شدت يافته و این حذف‌ها» نمونه‌ای از تلاش در 
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